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جواد نوائیان رودسری – در یک اتفاق بسیار 
نادر و در عین ناباوری، دیروز تحریریه روزنامه 
خراسان میزبان نوه کسی بود که 111 سال 
قبل، نخستین آگهی را در روزنامه ما منتشر 
ــال قــبــل، به نوعی،  کـــرد؛ فـــردی کــه 111 س
اسپانسر روزنــامــه خــراســان محسوب می شد 
از حمایت های  او، بخشی  و کمک های مالی 
پشت پرده از روزنامه ای بود که در ایام تاریک 
استبدادصغیر، به صورت مخفیانه منتشر می شد 
تا دل مشروطه خواهان به انتشار آن گرم باشد و 
پیوند میان آزادی خواهان مشهدی و دیگر نقاط 
کشور برقرار بماند. اصلًا فکرش را هم نمی کردم 
که بعد از چــاپ نخستین آگهی درج شـــده در 
خراسان عصرمشروطه، مربوط به 30 فروردین 
ســال 1288، نــوادگــان چاپ کننده آگهی به 
سراغم بیایند و گفت وگویی چنین هیجان انگیز 
شکل بگیرد. در یادداشتی که روز 17 شهریورماه 
امسال، ذیل مطلب مربوط به نخستین آگهی 
ــاره آقا  روزنامه خراسان نوشتم، گفتم که درب
نوروزعلی اطلاعات زیادی نداریم و تنها بر اساس 
شواهد و البته به قول مورخان، »عقل تاریخی«، 
شمه ای از شخصیت وی را بازسازی کردم؛ اما 
امــروز می خواهم شما خوانندگان عزیز را در 
لذت این کشف خوشایند سهیم کنم و بگویم که 
هم آقانوروزعلی را می شناسیم و هم می دانیم 
در روند چاپ روزنامه خراسان دوره مشروطه، 
چه نقشی داشته است. دیروز با اشتیاق فراوان، 
آقانوروزعلی  نوه  زوار،  مصطفی  صحبت  پای 
ــاری که بر نخستین  نشستم و از شنیدن روزگ
آگهی دهنده به روزنامه خراسان گذشته است، 

شگفت زده شدم.

ــامــه خــراســان و 	  فصل  مشترک تــاریــخ روزن
آقانوروزعلی

قصه آقانوروزعلی و روزنــامــه خــراســان، فصل 
مشترکی دارد که انقلاب مشروطه اســت؛ او 
اصالتاً تهرانی است و در بــازار بین الحرمین، 
راسته ای معروف در بازار بزرگ تهران که این 
روزها، بورس لوازم تحریر و کاغذ در آن قرار دارد، 
دکه کتاب فروشی داشته است؛ کی؟ درست در 
روزگاری که غوغای مشروطیت ایران را فراگرفته 
بود و غیرت ملی مــردم ما، مظفرالدین شاه را 

مجبور کرد تا فرمان مشروطیت را در 14 مرداد 
سال 1285 امضا کند. آن روزها آقانوروزعلی 
کتاب فروش باسوادی محسوب می شد که تمام 
همّ و غمش، عرضه کتاب های آگاهی بخش به 
مردمی بود که می خواستند پوسته استبداد را 

پاره کنند و در هوای آزادی نفس بکشند.

فرار از تیغ بی دریغ استبداد	 
ــر یک  ــرای مـــشـــروطـــه خـــواهـــان بـ ــ ــا در بـ ــ ام
ــرد،  مُ کــه  مظفرالدین شاه  نچرخید؛  پاشنه 
بنای  و  شــد  ــاه  ش پــســرش،  محمدعلی میرزا، 
نــاســازگــاری بــا مشروطیت را گــذاشــت؛ دوم 
فرمان  روس  لیاخوف   ،1287 ســال  تیرماه 
ــاران  ــه ب ــول ــل مــحــمــدعــلــی شــاه را مــبــنــی بــر گ
ــورای ملی، به مرحله اجــرا درآورد؛  مجلس ش
»یوم التوپ« یا همان روز به توپ بستن مجلس، 
برای آقانوروزعلی مصیبتی بزرگ بوده است. 
کتاب فروش نشان دار بازار بین الحرمین، حالا 
در معرض تلافی طرفداران استبداد قرار داشت. 
مصطفی زوار، نواده او، می گوید که پدربزرگش 
از آن افرادی بود که مانند قربانیان »باغشاه«، 
فجیع ترین  بــا  کــه  مشروطه خواهانی  هــمــان 
شکل ممکن و با دستور شاه مستبد قاجار به قتل 
رسیدند، محکوم به مرگ شده بود و به ناچار باید 
رخت خویش را از این ورطــه بیرون می کشید 
و از پایتخت می گریخت و کجا امن تر و بهتر از 
ــوی؟ ایــن بــود که  مــجــاورت مضجع شریف رض
آقانوروزعلی راه مشهد را پیش گرفت تا »مشهدی 
نوروزعلی« بشود و در مجاورت مسجد گوهرشاد، 
بــرای خــودش مغازه ای دست وپا کند و باز هم 

کتاب بفروشد.
 این جا در مشهد، فقط تعدادی از آزادی خواهان 
او را می شناختند. آقانوروزعلی از مــال دنیا 
بی نیاز بــود و توانست در مدتی کــوتــاه، برای 
خودش در مشهد زندگی آبرومندی دست وپا 
کند. اما قصه او و مشروطه خواهی، قصه مجنون 
و لیلی بود؛ هرچه مجنون توانست دل از لیلی 
بردارد، نوروزعلی هم توانست مشروطه خواهی 
را فراموش کند. شاید در همین زمان بود که با 
مشروطه خواهان مشهدی، خط  و ربطی پیدا 
کرد؛ افرادی مانند ملک الشعرا بهار، شیخ احمد 

بهار و سیدحسین اردبیلی.

پیوند با روزنامه خراسان	 
زمستان سیاه سال 1287، رو به پایان بود و 
استبداد صغیر، حلقوم آزادی خواهان ایرانی را 
می فشرد که مشروطه خواهان مشهد خبردار 
شدند گروهی از جان گذشته در شهرشان، زیر 
سایه وحشتی که طــرفــداران استبداد ایجاد 
کرده بودند، می خواهند روزنامه ای راه بیندازند 
به نام خراسان. آقانوروزعلی تاجر کتاب فروش، 
ــن راز را فهمید؟ حتی نـــوه اش هم  از کجا ای
نمی داند؛ اما احتمالًا او که سر و کارش با کتاب و 
مجله بوده با میرمرتضی موسوی، رئیس مطبعه 
طوس در بالاخیابان رفاقتی به هم زده است و 
البته، زیر دستگاه های چاپ همین مطبعه، برای 
نخستین بار روزنامه خراسان متولد می شود و 
شاید، راز مگوی ملک الشعرا بهار و سیدحسین 

اردبیلی، از این طریق به آقانوروزعلی رسیده 
باشد. به هرحال، واسطه این آشنایی هرچه که 
بود، کتاب فروش تهرانی را از خود بی خود کرد، 
آن قــدر که وقتی احساس کرد روزنامه نیاز به 
کمک مالی دارد، برای انتشار نخستین آگهی 
در آن قدم پیش گذاشت و روز 30 فروردین سال 
1288، در شماره هشتم روزنامه خراسان عصر 
مشروطه، آگهی فروش کتاب »تاریخ سنت هلن« 

را چاپ کرد.

خطری که آقانوروزعلی به جان خرید	 
گفتنش خیلی ساده است؛ اما در آن روزگــار، 
چاپ کردن آگهی، آن هم در یک روزنامه مخفی 
سیبْل  به  تبدیل شدن  حکم  در  زیرزمینی،  و 
بود؛  محمدعلی شاه  طــرفــداران  هدف گیری 

هنوز مستبدان در مشهد جــولان می دادند و 
سربازان تــزار، شهر را برای عربده کشی های 
ــا مهیا مــی کــردنــد. همین اتــفــاق بــود که  آن ه
آقانوروزعلی را تبدیل کرد به همان شخصیتی 
ــهــران داشـــت. نـــوه اش مــی گــویــد که  کــه در ت
همین  از  مشهد،  در  پدربزرگش  سختی های 
ایام شروع شده است. هرچند که مدتی بعد، با 
فتح تهران در تیرماه 1288، استبداد ظاهراً 
از میان رفت و مشروطه خواهی جان دوباره ای 
ــران هنوز لگدمال سم ستوران  گرفت؛ امــا ای
دشمن بــود؛ سربازان تــزار بر خراسان مسلط 
بودند و کــار بــرای مشروطه خواهان سخت و 
پرتشویش بود. مدتی بعد، ملک الشعرا بهار که 
تحت تعقیب سالدات های روس قرار داشت، به 
تهران گریخت و آن جا کار مطبوعاتی را ادامه 
داد؛ اما در مشهد، آقانوروزعلی و تعدادی از 
مشروطه خواهان گرفتار قوای متجاوزی شده 
بودند که سه سال بعد از فتح تهران، در فروردین 
1291، حرم مطهر رضوی را به توپ بستند. 
بااین حال، او دست از فعالیت فرهنگی نکشید؛ 
با تعدادی از دوستانش، مدرسه ای ملی ساخت 
که یکی از نخستین مدارس متوسطه شهر مشهد 
بود. مصطفی زوار می گوید: وقتی عرصه فعالیت 
بــرای پدربزرگم تنگ شد و از طرفی روس هــا 
دربه در به دنبالش افتاده بودند، تصمیم گرفت 
از مشهد برود؛ اما به کجا؟ او از معدود افرادی بود 
که از خارج، کتاب وارد ایران می کرد و مغازه اش 
محل آمد و شد عاشقان دانش بود؛ بااین حال 
چاره ای نداشت. تصمیم گرفت مدتی به طبس 
برود و نزد حاکم این شهر که با او آشنایی قدیمی 
داشت، مخفی شود؛ اما ماندن در طبس هم به 
صلاح نبود و هر آن امکان داشت دست روس ها 
به او برسد. به همین دلیل، تصمیم گرفت راه هند 
را در پیش بگیرد؛ از مسیر زاهدان امروزی راهی 
شبه قاره هند شد؛ چند صباحی در شهرهای آن 
سامان معطل ماند و عاقبت از طریق دریا، راه 
مکه را پیش گرفت. در همین ایام بود که بیماری 
به سراغش آمد؛ چند سالی در مکه ماندگار شد 
تا آب ها از آسیاب بیفتد و راهی برای بازگشت به 
مشهد پیداکند. نوه اش با افسوس ادامه می دهد: 
پدرم نقل می کرد که وقتی پدرش خسته و کوفته 
به مشهد رسید، دیگر آن آدم سابق نبود؛ رنج 

سفر سلامتش را دچار نقصان کرده بود. بعد از 
مدتی، بر اثر عوارض همان سفر، درگذشت. از 
او می پرسم تاریخ فوت حاج نوروزعلی که برای 
ــوی، نام  ــارت حریم رض خــودش به مناسبت زی
خانوادگی زوار را برگزیده بود، چه زمانی است؟ 
می گوید: دقیق نمی دانم، اما بر اساس سخنان 
پدرم، می توانم بگویم که درگذشت جدم، حدود 
سال 1311 اتفاق افتاده است؛ او را در حرم 
رضوی، پای مناره اصلی صحن سقاخانه دفن 

کرده اند.

تحلیلی بر یک زندگی پراتفاق	 
وقتی گفت وگویم با آقای مصطفی زوار به پایان 
می رسد، ذهنم به 111 سال قبل پر می کشد؛ 
به روزگاری که قلم زدن برای آزادی به سادگی 
ممکن نبود؛ روزگاری که هرکسی جرئت نداشت 
پا در معرکه مشروطه خواهی بگذارد و مردانه پای 
آن بایستد؛ به روزگــاری که برخی با جانشان، 
برخی با قلمشان و تعدادی هم با مالشان به دفاع 
از آرمانی مقدس برخاستند. تردیدی ندارم که 
مرحوم حاج نوروزعلی زوار، از گروه سوم بود؛ 
او با مالش به حمایت از کاری فرهنگی پرداخت 
که می دانست ممکن است مرگ دردناکی را 
برایش رقم بزند. حاج نوروزعلی احتمالًا شاهد 
مرگ دردناک افراد حاضر در »باغشاه« بوده یا 
دست کم، روایت دهشتناک قتل آن ها را شنیده 
ــت؛ شجاعت او در پا پیش گذاشتن برای  اس
حمایت مالی از روزنامه خراسان دوره مشروطه، 
سابقه ای طلایی را در دفتر زندگانی پرهیجانش 
رقم زده و امروز، افتخار من و همکارانم در روزنامه 
کهن سال خراسان این است که غبار را از حقایق 
تاریخی کنار بزنیم و سابقه طلایی خطه خراسان 
بکشیم  پژوهشگرانی  و  نویسندگان  رخ  به  را 
که به اشتباه معتقدند مشهد نقشی در انقلاب 
مشروطیت نداشته است. شاهد ما بر ادعایمان، 
ــرادی مانند او هستند که  حاج نوروزعلی و اف
به امید خدا، به تدریج به معرفی آن ها خواهیم 

پرداخت. روانش شاد باد. 
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شاهدی بر تاریخ 111 ساله روزنامه خراسان
نوه آقا نوروز علی ، نخستین آگهی دهنده روزنامه خراسان در عصر مشروطیت،  از  ماجرای آن آگهی و زندگی پر هیجان پدربزرگش می گوید

وقتی آقا نوروز علی  احساس کرد روزنامه 
نیاز به کمک مالی دارد، برای انتشار 

نخستین آگهی در آن قدم پیش گذاشت و 
روز 30 فروردین سال 1288، در شماره 

هشتم روزنامه خراسان عصر مشروطه، 
آگهی فروش کتاب »تاریخ سنت هلن« را 

چاپ کرد

اهدای تصویری از نخستین آگهی روزنامه خراسان به نوه آگهی دهنده


